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صفحهآرا:علیرضابهرامی

 بســیاری از آنها که دور میز اجتماعی 
به تماشای دسته جمعی مسابقات مهم 
فوتبال یا انجام بازی های گروهی رومیزی 
مشغولند در دورهمی شان از سلایق و 

عقاید مشترک حرف می زنند

همنشینی اجباری و رفاقت های بعد از این

کافهاســمورســمداردیگریکهآن
همانحوالی،گرداگردمیزاجتماعی

اتوقکافهگردانفراواناســت،جمعیتیقابلتوجهازدانشجو،نقاش،
نیزپ

نویســندهوکارمندهمنشیناند...یکهمنشــینیِکافهایکهاغلبجای

خالیدرآنیافتنمیشــود.میزسوشــیالاینکافه،مستطیلشکلبا

گنجایشی10نفرهاستکههادیراویتر،سروریاپیشخدمتاختصاصی

نگماردهاند:»ازچندسالپیشکهپاخورکافهبیشترازمحیطومساحت
آ

آنشد،اینمیزاجتماعیراوســطشجادادیمتاضمنفضاگیریکمتر،

شکنیم...بااینکهمیزاجتماعیتازهمُدشدهبودولی
مشتریهایبیشترپذیر

مشتریهارویخوشبهآننشاننمیدادند...انگاردوستنداشتندغریبهای

ارشاندرآورد...«.کارکرداصلیاینمیزهاکهابعاد
کنارشانبنشیندوسرازک

بزرگشانتناسبیباهویتاولیهکافههانداردوباالصاقصفت»اجتماعی«،

یشده،تنهااستفادهحداکثریازفضابودهاست.کارکردیکه
شیکوامروز

درتکراربهعادتتبدیلشدهوذائقهمعدودیازمشتریهاراتغییردادهاست.

حواسشبهمشتریهاست؛چهکسیآمده،چهسفارشیدادهوچهکسیهم

میرود:»کمیکهگذشت،میزاجتماعیمشتریهایخودشراپیداکرد؛

مثلآنهاکهعادتدارندبرایبرگزاریجشنیابرنامهریزیپروژهای،گروهی

کافهبیایندیامثلهمهآنهاکهاولباتوفیقاجباری

پشتاینمیزنشستندوبعدبهخاطررفاقتیکه

شکلگرفتمشــتاقششدند...حالاآنقدر

مشتریداردکهمنپیشخدمتخاصه
آنهستم«.

 درباره میزهای اجتماعی عجیب و غریبی که 
در کافه مد شده است

غریبه هایی هســتند که گرد میزهای 
اجتماعی یا سوشیال تیِبلِ وسط کافه 
و کافه رســتوران های گوناگون با هم 
شناس و آشنا می شوند. اغلبشان   2 تا 
چندنفره اند که ماجراجویانه، اقبال اوقات فراغت خود را برجای دنج نشینی های 
معمول کافه های کلاســیک تا مدرن با جمع نشینی های اتفاقی، پشت همین 
میزهای گروهی ترندشده می جویند؛ میزهایی چوبی یا فلزی در ابعاد بزرگ 
با شــکل و طرح هایی مینیمال و به رنگ های خنثی .گردنشینان این میزهای 
بزرگ گاه که چانه هاشــان گرم می شود وحرف هاشــان گل می کند، صدای 
خنده هاشان بلند می شــود؛آنقدر که موج بلند فرکانس خنده هاشان به هر 
کنج از کافه  می رسد و خلوت آنها را که تک و جفت نشسته اند، 
درهم می شکند؛آن هم برخلاف قانون نانوشته کافه ها، 

یعنی رعایت احــوال خلوت گزیدگانی که به 
صرف فنجانی نوشیدنی یا بشقابی خوردنی 
آمده اند. حکایت میزهای اجتماعی کافه ها 

حکایت دگرگونــی روال ها و یا 
روال شــدن تضادهای پیش از 

این است.

سحر جعفریان عصرزندگی
  روزنامهنگار

مولکولهایعطرانواعقهوهازلایتومدیومتادارکواسپشــیالیتیهایهندوانه سربسته میزهای اجتماعی
گراندرفضایکمنورکافهرستورانیپرآوازهدریکیازخیابانهایقدیمی
مرکزشهر،آکندهوپراکندهاند.زمان،غروباستوهوا،زمستانتازهبهبرف
وسرماافتاده...هرچنددیروقتوســرد،اماکافهپرآوازههمچنانشلوغاز


آمدوشــدهایبســیاراســت.مبلهایراحتی،نیمکتهای2تا4نفره،
صندلیها،چهارپایههایبلندچوبیوفلزی،پیوســتهدرحالپروخالی
شدنازحضورکسانیهســتندکههنوزبهقانوننانوشتهوکهنهکافهها
پایبندندوهموارهبادرآمدنبهمکانهرکدامازآنها،مبلمانیبااقلظرفیت،
آنهمدرگوشــهوزاویهایکمتردمدســتبرایخلوتوفراغتانتخاب
میکنند.بااینهمهمیزاجتماعیسنتشکنکافههاوبهویژههمینکافه
موضوعگزارشمشتریهایخودرادارد.نشانبهآننشانکهکنارههای
کشیدهاششلوغازجمعوجمعیتغریبههاییاستکهتنگهمنشستهاند.
غریبههادراینهمنشــینیاتفاقیکهبههندوانهسربســتهشبیهاستیا
تلخیداغقهوههاشــانراسرمیکشــندیادندانههایچنگالرابهخمیر
پختهوسسخوردهپاســتافرومیبرند.برخیشانتکوبرخیدیگرشان
زوجاندکهحینقهوهنوشــییاخوراکخوریووارسیسوراخسنبههای
بازوآزادوقفلوممنوعگوشیهایهمراهیاکاربارایانههایشخصیخود
شماهممیاید؟«حرفاهاتون؛میخوایممافیابازیکنیم»بلاگرییاادمین؟«،»ببخشیدمیاملابهلایمیگیرند:»معلومهروزخستهکنندهایداشتی«،ناگاهسرِرشتهگپوگفتبابغلدستیشانرادست

کمی که گذشت، میز اجتماعی 
مشتری های خودش را پیدا کرد؛ مثل 

آنها که عادت دارند برای برگزاری 
جشن یا برنامه ریزی پروژه  ای، گروهی 
کافه بیایند یا مثل همه آنها که اول با 

توفیق اجباری پشت این میز نشستند 
و بعد به خاطر رفاقتی که شکل گرفت 

مشتاقش شدند

» سوشیال بودن این میزها رو کردن ژانر کافه شون و با اداهاش مشتری جذب می کنن«. این را سوگل می گوید که هیچ خوش ندارد کافه نشینی را با نشستن پشت میزهای 
اجتماعی تجربه کند:»فکر کن درست زمانی که  در حال کیفوری از خلوت و نوشیدن قهوه ات هستی کنار دستت آدم هفت پشت غریبه ای نشسته باشد که می خواهد از 
زیر و بم زندگی ات سردرآورد.« نخودی می خندد و برای اینکه تأیید دوست همراهش را بگیرد، ادامه می دهد: »اصلا بگذار به ما بگویند کافه نشینی تان مثل دیکتاتورهاست؛ 

یا بگویند مثل افسرده هایی هستید که گاهی انزوایشان را می آورند وسط شهر... چه کنیم که از دموکراسی میزهای اجتماعی لذت نمی بریم.«    

دیکتاتوری کافه ای  
دموکراسی میزی

دورهمی بیگانه ها


